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 از الواح حضرت عبدالبهاء - بر اساس نسخه موجود در "کتابخانه آثار بهائی" در مرکز جهانی بهائی
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هو الابهی
بّت رحمانی معلوم و مفهوم گشت حمد خدا را  ای منجذب بنفحات ریاض ملکوت نامۀ روحانی قرائت شد و مضامین مح
نّت ابهی مهتز و منشرح و منبسطی امروز چنان یّه مرزوق و بنسائم ج لّه سرمستی و از مائدۀ سمائ ال بّت   که از کأس مح
فّق بآن شود قلوب در دست تصرّف او اسیر و مهتز و  تأییدی از ملکوت الهی ظاهر و باهر که اگر نفسی از اماء رحمن مو

متحرّک است و ارواح ببشارات او مستبشر و منشرح و متفکّر
لّه امراض بر دو قسم است روحانی و جسمانی امراض جسمانی بادویه و خلاصۀ اعشاب و عقاقیر معالجه گردد  ای امة‌ ال
یّه حاصل بقوّۀ روح انسانی معالجه گردد ولی قوّۀ روح الهی حاکم بر عوارض جسمانی و ثّرات نفسان  امّا امراضی که از تأ
فّق شود در عالم کون در هر رتبه‌ از مراتب یّد و مو  عوارض نفسانیست لهذا چون روح انسانی بتأییدات روح القدس مؤ
 تأثیرات خویش را بخشد و امّا تصرّفات نفسانی را نیز حکمی زیرا بقوّۀ توجّه انعکاساتی بین قلوب حاصل گردد و از قوّۀ

ارتباط فعل و انفعال حاصل شود و از فعل و انفعال معالجات تحقّق یابد
رّعات علم قیافه است یّه که این فی‌ الحقیقه از تف  و امّا استخراج اخلاق و قوا و حواس را از ترکیباب تقسیمات دماغ
 یک نوع حکمی ملحوظ هرچند حکم قطعی نه ولی احکام مختصری ملحوظ است یعنی میتوان یک نوع استدلالی نمود امّا

یّه موجود باشد میتوان حکمی کرد اگر جمیع علائم صفتی از صفات در جمیع شمائل و ترکیبات دماغ
فّۀ کائنات که اعضای هیکل عظیم عالم وجود کل با کل مرتبط است یعنی هر  و امّا مسئلۀ علم کَف چون جمیع اشیا کا
 کائنی از کائنات عضوی از اعضا یا جزئی از اجزاء آن هیکل عظیم است لهذا از هر جز بسبب ارتباط اکتشاف حقایق
 سایر اجزا توان نمود مثالش هیکل انسانی است یعنی عالم امکان را چون هیکل انسان تصوّر نما که جمیع اجزا و اعضا و
اً از لون چهره اکتشاف حرارت کبد میشود و از حالات  ارکان و جوارح مرتبط است بعضی ببعض ارتباط تام مثل
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ارتباط لّه چه  ال میگردد سبحان‌  پدیدار  اعضا  نبض عوارض سایر  از  و  میشود  داده  تشخیص  احشا  نهانی  امراض   چشم 
 عظیمی است لهذا نتوان استغراب نمود که از خطوط کفوف دلائلی مکشوف گردد که حقایق حال و استقبال معلوم

شود
یّد گردی  باری این بیان سه چیز است که سؤال نموده بودی حال ای امۀ رحمن از خدا بخواه که بنفثات روح القدس مؤ
 تا از جمیع این قرائن و دلائل و قوا مستغنی شوی زیرا آن نفثات قوّتی است که در حقیقت اشیا متصرّف است و چنان
الهی وارد نماید یعنی نفوس جاهله را بشریعۀ علم  بینا کند و کر را شنوا  نماید و کور را   تأثیری دارد که مرده را زنده 
لّی نور کند و  گرداند و فقدان صرف را وجدان عنایت کند و مستمند را بثروت بی‌پایان دلالت فرماید ظلمت دیجور را تج
لّه از خدا بخواه که از این فیض عظیم و فوز مبین بهره  جهل محض را تاج علم بر سر نهد اینست قوّت روح و تأثیر کلمة ال

و نصیب بری دعائی بجهت وسعت معیشت خواسته بودی پس مناجات کن و بگو
ببخش جمیع تی  ذلیلانیم عزّ علاجی ده  محتاجیم  نصیبی بخش  از بحر غنا  فقیرانیم  و  مرحمتی کن  پروردگار مستمندانیم   ای 
ضعیف را از فیض جلیل این   طیور و وحوش از خوان نعمت روزی‌خوار و جمیع کائنات از فیض عنایتت بهره‌بردار 
 محروم مفرما و این ناتوان را از توانائی خویش عنایتی بخش رزق یومی را رایگان ده و معیشت ضروری را برکتی احسان
لّی بیاد تو افتیم راه تو پوئیم روی تو جوئیم راز تو گوئیم توئی توانای مهربان و توئی  فرما تا مستغنی از دون تو گردیم و بک

رازق عالم انسان
ثّنآء یّة و ال تّح و علیک ال
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